
35

چک
دهی



کلامی تبیین  ضرورت ازدواج با الگوی اسلامی با نگاه فلسفی 

محسن ملاباقری نیری1

چکیده
کـه البتـه  از مهم‌تریـن تمایـزات انسـان از سـایر موجـودات، اختیـار و آزادی در افعـال اسـت 
کنـد. بنابرایـن  کـه افعـال خـود را بـر اسـاس حکـم عقـل اختیـار  کنـد ایـن اسـت  آنچـه او را ارزشـمند می‌
کـه عقـل حکـم بـه مصلحـت آن نمایـد و از طـرف دیگـر وقتـی عقـل حکـم بـه  فعلـی ارزشـمند اسـت 
کـرد، زمینـه شـوق و شـوق مؤکـد در نفـس ایجاد می‌شـود تـا آن را انجام دهـد. اما یکی  مصلحـت فعلـی 
کـه امروزه الگوهـای  کـه رفـع بسیـاری از نیازهـای انسـان وابسـته بـه آن اسـت، ازدواج اسـت  از اموری 
کـه ایـن  مختلفـی ماننـد الگـوی اسلامـی، همباشـی )ازدواج سـفید( و غیـره بـرای ازدواج وجـود دارد 
روش  بـا  الگوهـا  نفـی سـایر  و  ازدواج  اسلامـی  الگـوی  از  تبعیـت  تبییـن ضرورت  دنبـال  بـه  پژوهـش 
ئـی اسـت. نتایـج نشـان داد عقـل بـا توجـه بـه ادلـه موجـود  کتابخانـه‌ای بـا بیـان ادلـه عقلـی و عقلا
گـر الـگویی بـرای ازدواج بایـد انتخـاب شـود، ضرورتاً الگـوی اسلامـی اسـت و در  کنـد: ا حکـم می‌
گرفته می‌شـود. دلیل اول  دیگـر الگوهـا مفسـده اسـت و در صورت انتخـاب آن‌هـا، حکم عقـل نادیده 
گر عقـل، حکم به  کـه ا کنـد، بـر ایـن اسـاس اسـت  کـه قـوه عاقلـه انسـان بـر اسـاس آن حکـم مـی  و دوم 
ضروت تبعیـت از الگـوی اسلامـی نکنـد، تشریـع الگـوی اسلامـی منتهـی بـه ترجیـح بلامرجـح و نفـی 
کـه هـر دو محـال اسـت. دلیل سـوم تمسـک بـه قاعده تبیعـت احکام  غـرض از شـارع مقـدس می‌شـود 
از مصالـح و مفاسـد، دلیـل چهـارم تمسـک بـه قاعـده ملازمـه عقـل و شـرع و دلیـل پنجـم تمسـک بـه 
کـه بـر اسـاس این ادله، حکـم عقل و  قاعـده الواجبـات الشـرعیه الطـاف فـی الواجبـات العقلیـه اسـت 

یـا عـقلاء، تبعیـت از الگـوی اسلامـی ازدواج اسـت.

کلیدواژه: همباشی، ازدواج سفید، همجنس‌بازی، ازدواج اسلامی، تبعیت احکام، ترجیح 
بلامرجح.

کاربردی حوزه علمیه محمدیه یزد 1. پژوهشگر مرکز پژوهش و آموزش‌های 
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مقدمه
گـذاری  ازدواج و تشـکیل خانـواده شـرعی و قانونـی هـم از حیـث فـردی دارای اهمیـت و تأثیـر 
کـه مقـام معظـم رهبـری در اهمیـت بُُعـد فـردی می‌فرماینـد:  »مسـأله  اسـت و هـم از حیـث اجتماعـی 
ازدواج و تشـکیل خانـواده در شـرع مقـدس، امـر بسیـار مهمـی اسـت و فوایـد بسیـاری هـم دارد امـا 
مهمتریـن فایـده و هـدف ازدواج،‌ تشـکیل خانـواده اسـت. نفـس ایـن علقـه‌ی زوجیـت و تشـکیل یک 
کمـال و اتمـام شـخصیت آنهاسـت. بـدون آن هـم زن  واحـد جدیـد، مایـه‌ی آرامـش زن و مـرد و مایـه‌ی 
و هـم مـرد ناقصنـد. همـه‌ی مسـائل دیگـر فـرع ایـن اسـت«. )بیانـات خطبـه عقـد، 1376/2/10( و امـا 
گفـت: نهـاد مقـدس خانـواده، رکـن بنیادیـن اجتمـاع بشـری در فرهنگ‌هـای  در بُُعـد اجتماعـی بایـد 
کیفیـت خانواده‌ها پیونـد خورده  کـه سـعادت و شـقاوت امت‌هـا با سلامـت و  گـون اسـت تـا آنجـا  گونا
آن  و پیشـرفت خانواده‌هـای  و پیشـرفته، سلامـت  اسـت و نخسـتین شـرط داشـتن جامعـه‌ای سـالم 
کم بر خانـواده، شیوه‌های ارتباط پذیـری و تعامل‌های  جامعـه اسـت. فـرد تحـت تأثیـر روابط سـالم حا
گیـرد برعکـس، هـر چه خانواده دارای عملکرد بد و آشـفته باشـد به همان  سـازنده بـا جامعـه را یـاد می‌

نسـبت سلامـت آن جامعـه بیشـتر تهدیـد می‌شـود. )فلاح پور و همـکاران، 1401ش(

کـرده اسـت. از  در متـون دینـی و روایی بـه ازدواج و جایـگاه بـالای آن بـه طور واضـح اشـاره 
مِِ 

ا
سْْلَا ِ

�
َ بِِنََـاءٌٌ فِيي الْإِ کـرم� می‌فرماینـد:‌ »مََـا بُُنِيَ� کـه حضـرت رسـول ا � روایـت شـده اسـت  امام‌باقـر

کـه در اسلام، هيـچ بناىي سـاخته نشـد  کـه بـه معنـای ایـن اسـت  يـجِِ«  وِِ زْْ  مِِـنََ التَّ�َ
ى

ِ تََعََـالَى
 اللَّهِ��

ى
حََـبُّ�ُ إِِلَى

َ
أَ

کـه بـا  كـه نـزد خداونـد محبوب‌تـر و ارجمندتـر از ازدواج باشـد‌. )پسـندیده، 1391ش، ج1، ص39(  



37

دمق
مه

توجـه بـه تعبیـر »بنـاء« از یـک طـرف و بیـان ظـرف ایـن بنـاء بـا تعبیـر »فـی الاسلام« ضرورت و اهمیـت 
کـه اولاً ازدواج اسلامـی تنهـا یـک دسـتور نیسـت،  فوق‌العـاده ازدواج اسلامـی فهمیـده می‌شـود، چـرا 
‌های  که دین خاتم اسـت و تمام نیاز بلکه یک بناء اسـت و ثانیاً این بنائی در اسلام اسـت، اسلامی 
بشریـت در آن وجـود دارد و همیـن اسلام، بُُعـد قانونگـذاری شـده فطـرت انسـانی اسـت بـه ایـن معنـا 
گـر انسـان بخواهـد بـه حقیقـت خـود برسـد، بایـد بـه فطـرت خـود برسـد و بـرای رسیدن بـه فطرت  کـه ا
کـرد. علامـه طباطبـایی)1374ش( در ذیل آیه  کـه مطابـق ایـن فطـرت اسـت عمل  بایـد بـه دیـن اسلام 
يْْها<)روم، 30( مـی فرماینـد: پـس روى دل بـه 

َ
اسََ عََلَ تِِي فََطََرََ النَّ�َ

َ�
هِِ لَّا  فِِطْْرََتََ اللَّ�َ

ً
ينِِ حََنِِياًف ِ قِِمْْ وََجْْهََكََ لِِلدِّ�

َ
>فََأَ

كىنـد.  كـه خلقـت الـهى بـدان دعـوت م كـه آن همـان ديـنى اسـت  كـن، و ملازم آن بـاش،  سـوى ديـن 
)ج16، ص226(

کـرده اسـت و ایـن امـر موجب تغییـرات وسیع  ، معنـا و مفهـوم ازدواج تغییـر  امـا در زمـان حاضـر
گلسـتانی بخـت، 1395ش( و ایـن تغییـرات هـم در اصل الگـوی ازدواج  الگـوی ازدواج شـده اسـت. )
رخ داده اسـت و الگوهـای غیرشـرعی و باطـل ماننـد ازدواج‌هـای همجنس‌هـا و هـم باشـی‌ها )ازدواج 
، قوانین شـرع رعایت شـده اسـت اما  گاهـی هـم، هـر چند در اصل الگو کـرده و  سـفید( و غیـره را ایجـاد 
که وصلت شـرعی اسـت  کارکردهـا و اهـداف ازدواج اسلامـی تغییـر ایجـاد شـده اسـت بـه ایـن معنا  در 
گرفته اسـت  که از ازدواج در آن نهفته اسـت مورد بی توجهی قرار  ولی توصیه‌های اخلاقی و اهدافی 
و همچنیـن بـرای بعضـی از افـراد ایـن دسـتورات و قوانیـن، صرفـا یـک دسـتورات ظاهـری اسـت و بـه 
کـه بایـد پاسـخ منطقـی و عقلـی بـه دسـتگاه عاقلـه  همیـن جهـت شـبهاتی در ذهـن آن‌هـا وجـود دارد 
کار و بعـد از آن تصدیـق  کـه اولیـن قـدم بـرای انجـام هـر فعلـی، شـناخت و معرفـت آن  او داده شـود 
کامـل و خاتـم اسـت  کـه ادعـا می‌شـود دیـن اسلام، دیـن  بـه فایـده اسـت ‌و ایـن امور در حالـی اسـت 
کنـد، حکـم  کسـی حجـت درونـی خـود )عقـل( را فعـال  گـر  و بـه تمـام نیازهـای بشـر پاسـخ می‌دهـد و ا
کـه در ایـن مقالـه بـه  کنـد و بـه آن متعبـد می‌شـود. بنابرایـن سـؤال اصلـی  بـه تصدیـق احـکام شـارع می‌
کـه بـا نـگاه عقلـی و عقلایی، چه دلیل‌هـایی بر اثبـات ضرورت پیروی از  دنبـال آن هسـتیم ایـن اسـت 

الگـوی اسلامـی ازدواج وجـود دارد؟

کـدام  کـه هـر  یـادی نوشـته شـده اسـت  کتـب ز در مورد ازدواج و ازدواج اسلامـی مقـالات و 
الگـوی اسلامـی  از  تبعیـت  امـا در بحـث ضرورت  قـرار داده‌انـد  بررسـی  مورد  را  جنبه‌هـای خاصـی 
ئـی بـه طور خـاص پژوهشـی صورت نگرفتـه اسـت هرچنـد مطالبـی  ازدواج بـا رویکـردی عقلـی و عقلا
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کـرد. کلامـی و فلسـفی ریشـه یـابی  کلـی را میتـوان در مباحـث  بـه طور عـام و 

کارکـردی بـه مقایسـه بیـن ازدواج‌هـای  بلـه، بعضـی از مقـالات بـه طور تـجربی و بـا نگاه‌هـای 
غیراسلامـی بـا اسلامـی پرداخته‌انـد، ماننـد احمدونـد شـاهوردی و رمضانـی مقـدم آرانـی )1401ش( بـه 
مقایسـه ‌مؤلفه‌هـای روابـط موضوعـی و خودشناسـی انسـجامی در زوج‌هـای بـا ازدواج‌ سـفید و رسـمی 
ابعـاد  بـر روی مقایسـه  را متمرکـز  زارع محمـدی و همـکاران )1398ش( پژوهـش خـود  پرداخته‌‌انـد. 
شـخصیت و سـبک‌های حـل تعـارض و رضایـت زنـاشویی زنـان متاهـل در ازدواج سـنتی و ازدواج 
کارکـرد خانـواده و   ، آرامش‎مـدار سـفید نموده‌انـد و معینـی )1400ش( نیـز بـه مقایسـه سـبک زندگـی 
اسـت  پرداختـه  مـدرن  و  ازدواج‌هـای سـفید، سـنتی  زوجیـن  بیـن  در  احسـاس خوشـبختی همسـران 
آن  کنـکاش قـرار داده و بعـد از  کاریـزی )1396ش( تنهـا ازدواج سـفید را مورد  آبـادی و  و رحمـت 

کـرده اسـت. پیامدهـا و خطـرات را ذکـر 

بعـض تحقیقـات هـم بـه نوعـی نفـس خانـواده اسلامـی را مورد بررسـی قـرار داده‌انـد، ماننـد: 
کـه بـه بررسـی الگـوی خانـواده تـراز اسلامـی از منظـر امـام رضـا� پرداختـه و در  محسـنی )1402ش( 
طـی آن دیدگاه‌هـای نظـری ائمـه معصومیـن� دربـاره خانـواده را بیـان و راهکارهـای عملـی تحکیم 
کرده اسـت. تقوی پور و صلواتیـان )1394ش( الگوی  خانـواده و عوامـل تزلـزل خانـواده را دسـته بندی 
خانـواده تـراز اسلامـی را بـر اسـاس منظومـه فکـری رهبـر معظـم انـقلاب اسلامـی، موضـوع تحقیـق خـود 
قـرار داده اسـت. شریـف یـزدی و همـکاران )1403ش( به شناسـایی و روایی‌سـنجی ‌مؤلفه‌های نگرش 
بـه ازدواج بـر اسـاس منابـع اسلامـی پرداختـه و ‌مؤلفه‌هـای نگـرش بـه ازدواج و انتخـاب همسـر را از 
کمـی و همـکاران )1399ش( بـه چیسـتی نـکاح در عرفـان  کرده‌‌انـد. حا منابـع دینـی اسـتخراج و تبییـن 
کنند هسـتی شناسـی ازدواج بعنوان یکی از مبانی معرفتی مهم در تشـکیل  اسلامی پرداخته و بیان می‌
خانـواده در مکتـب عرفـای اسلامـی و بـا توجـه بـه زوجیـت در اسـماء و در نهایـت در عالـم انسـانی 
کودک در  مورد بحـث واقـع شـده اسـت. ‌فخـار زاده و همکاران )1400ش( مصلحـت در ازدواج ولایی 
کـه منظور  حقـوق ایـران را بـا رویکـردی بـر فقـه اسلامـی مورد مطالعـه قـرار داده اسـت، البتـه مصلحتـی 
گرجـی )1400ش( هـدف از ازدواج  کـه بایـد پـدر در نظـر بگیـرد. میـری  ایشـان اسـت مصلحتـی اسـت 
کـرده و در ضمـن ‌مقاله، نتایـج ازدواج در نگرش اسلامی را تحقیق نموده  در نگـرش اسلامـی را بررسـی 

است.
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که  با توجه به مقدمه ذکر شـده و اهمیت اقناع اندیشـه، در این مقاله سـعی بر آن شـده اسـت 
ئـی بـه بیـان اسـتدلال می‌پـردازد، ادلـه‌ای  کـه بیشـتر بـا ادلـه عقلـی و عقلا کلامـی  بـا رویکـردی فلسـفی 
کنـد،  کـه عقـل و عـقلاء حکـم بـه ضرورتِِ تبعیـت از آن می‌ کنـد تنهـا الـگویی  کـه ثابـت  ارائـه شـود 
کـرده  کـه ارائـه  الگـوی اسلامـی اسـت چـه در اصـل وصلـت و چـه در قواعـد و قانون‌هـا و توصیه‌هـایی 
اسـت تـا بـا ایـن رهگـذر برای مؤمنین راسـخ، اطمینان قلب و برای سـایر مومنیـن، اطمینان عقل و برای 

غیـر مومنیـن، حجت باشـد.

کـه در ادامـه ذکـر  کـه حکـم عقـل و عـقلاء - بسـته بـه اسـتدلال‌هایی  پـس ادعـا ایـن اسـت 
که در تشـکیل خانواده وجود دارد،  که برای دسـتیابی به منفعت و مصلحتی  می‌شـود – چنین اسـت 
گـر الـگویی غیـر از آن انتخـاب  کـرد و ا کـه اسلام آن را معتبـر دانسـته، پیروی  بایـد از الگـو و شیـوه‌ای 
کند و در پرتو حکـم عقل -هرچند  کـه عقـل حکم به اجتنـاب آن می‌ شـود، دچـار مفسـده‌ای می‌شـود 
حـس و دل قبـول نکنـد- شـبهاتی ماننـد اینکـه چـرا بایـد صیغـه نـکاح جـاری شـود؟ چـرا عقد با شـعر 
کنـد و بایـد دو طرفـه باشـد؟ چـرا مـرد بایـد متعهـد بـه پرداخـت »نفقـه« شـود؟  کفایـت نمی‌ و سـوگند 
کنـد ایـن  کیـد می‌ ‌‌تأ کـه اهمیـت ایـن امـر را  ، پاسـخ داده می‌شـود. نکتـه‌ای  و چرا‌هـای بسیـار دیگـر
کنونـی ولـو اینکـه خـدا و بی‌نیـازی خدا را قبـول دارند امـا این چنین  کـه بعضـی از افـراد جامعـه  اسـت 
که باید برای این سـؤالات پاسـخی مناسـب قوه درک و عقل ارائه  سـؤالاتی در ذهن آن‌ها باقی اسـت 

گاهـی بـه اطمینانـی برسـد تـا زمینـه رفتـار فراهـم شـود. داد تـا در حیطـه شـناخت و آ

گر عقـل بخواهد  که ا گفـت در جای خود ثابت شـده اسـت  بـرای رسیـدن بـه ایـن هـدف بایـد 
کنـد، یـا بایـد آن عبـارت »بدیهـی«  در مورد یـک عبـارت و قضیـه‌ای حکـم بـه درسـتی یـا نادرسـتی 
کـه در ایـن صورت قضیـه  گـردد  باشـد مثـل »اجتمـاع نقیضیـن محـال اسـت« و یـا بـه بدیهیـات بـاز 
»نظـری« نامیـده می‌شـود. البتـه قضایـای نظری در یک مرتبه نیسـتند، بعضی با یک واسـطه و بعضی 
گردنـد. لـذا بایـد توجـه داشـت اثبـات عقلـی ضرورت ازدواج بـه  بـا چنـد واسـطه بـه بدیهـی بـاز می‌
کـه  گـزاره و قضیـه نظـری اسـت و دارای مقدماتـی اسـت  کـه اسلام دسـتور داده اسـت، یـک  شـکلی 
گزاره‌های عقلـی را اصل  کلام، بعـض  کـه بـه جهـت طولانـی نشـدن  بایـد در جـای خـود پیگیـری شـود 
یـم و وجود  که نگاه ماتریالیسـتی ندار کـه مهم‌تریـن آن‌هـا ایـن اسـت  گیریـم  موضوعـه و پیـش فـرض می‌
کرده‌ایم.  خداونـد را در عالـم، اثبـات شـده می‌دانیـم و واجـب الوجـود بـودن و بی نیـاز مطلـق را قبـول 
کتاب‌هـای بسیـاری وجود دارد ماننـد: بدایة الحکمـه و نهایة الحکمه  گـزاره،  بـرای اثبـات عقلـی ایـن 
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کتـب  علامـه طباطبـایی)1416ق(، تبييـن براهيـن اثبـات خـدا )جـوادی آملـی،1386ش( و بسیـاری از 
کتاب‌هـا بـا انـواع اسـتدلال‌های بیان شـده، عقل بـدون هیچ امـر خارجی  کـه بـا مراجعـه بـه ایـن  دیگـر 

کند. دیگـری حکـم بـه وجـود خـدا می‌

قبل از بیان ادله، ذکر چند مطلب لازم است:

کـه دیـن در قالـب امـر و نهی‌هـای  منـظور از الگـوی ازدواج اسلامـی، قواعـد و احکامـی اسـت 
کلام و اسـتدلال‌ها در جهت اثبـات ضرورت تبعیت  کـرده اسـت. البتـه تکیـه  الزامـی و غیرالزامـی بیـان 
که  کـه با »وجوب« و »حرمت« بیان شـده اسـت، می‌باشـد؛ چرا احـکام لزومـی الگـوی ازدواج اسلامـی 

کراهـت را شـارع خـود، اجـازه بـه تـرک یا فعل داده اسـت. احکامـی مثـل اسـتحباب و 

کـه در ازدواج اسـت را بررسـی  ایـن مقالـه قصـد نـدارد حکمـت و فلسـفه‌ی هـر حکـم جزئـی 
که دسـتیابی به  کند  کلـی و البته جزمـی حکم  کـه عقل به طور  کنـد، بلکـه قصـد ایـن مقالـه ایـن اسـت 
، یا  مصلحـت و فایـده بـا رعایـت الگـوی اسلامـی اسـت و به هر الگـوی دیگری عمل شـود، در آن الگو
کاری عبث و بی ثمر اسـت  کـه ضرر قابـل توجـه دارد یـا ضرر فـی الجملـه و یـا اینکـه  مفسـده‌ای اسـت 
کـه موجـب انتفاع  کـه بگوییـم: »مصلحـت یعنـی امـر سـودمندی  و منـظور از مصلحـت هـم ایـن اسـت 

گـردد«. )احمـری، 1389ش( معنـوی یـا مـادی، دنیـوی یا اخروی 

کنـد دفـع ضرر لازم اسـت و از طـرف دیگـر جلـب منفعـت هـم لازم اسـت البتـه  عقـل حکـم می‌
کـه ضروری بـرای انسـان  کـه در یـک فعـل، مصلحـت و نفعـی اسـت  ایـن حکـم عقـل، زمانـی اسـت 
گاهی  کند اما  که حکم به لزوم ترک می‌ اسـت و یا در مقابل، در آن فعل مفسـده‌ای قابل توجه اسـت 

کـه فعـل مصلحـت یـا مفسـده غیـرضروری دارد. حکـم عقـل، رجحانـی اسـت و آن در زمانـی اسـت 

کم به صحت  کـه حا ئی‌انـد. بدین معنی   بعـض اسـتدلال‌ها عقلـی محـض نیسـتند بلکـه عقلا
گـزاره بـه عـقلاء یـک جامعـه‌ای ارائـه شـود آنهـا  گـر ایـن  کـه ا گـزاره، فهـم عـقلاء اسـت  یـک قضیـه و 
گـر بخواهـد بـدون غـرض و هـوس  کننـد و لـذا یـک فـرد درون آن جامعـه نیـز ا حکـم بـه صحـت می‌
کنـد و الا مورد ذمّّ عـقلاء قـرار  کنـد، همـان حکـم عـقلاء را تأییـد می‌ و عوامـل مخـلّّ شـناختی حکـم 
کـه بـر خلاف نظـر همـه علمـای اسلام  کاری انجـام دهـد  گـر  کـه مسـلمان اسـت ا کسـی  گیـرد. مـثلا  می‌

کننـد. اسـت، عـقلاء او را مذمّّـت می‌

کلام« و »فلسـفه« وجه مشـترکی در روش اسـتدلال دارند و لذا  مسـائل‌ مشـترک میان آن دو،  « 
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کلام« در  مسـائل‌ ویـژه‌ی خـود، از روش نقلـی و تعبـدی  گرچـه » بـا اسـلوب تعقلـی اثبـات می‌شـود؛ 
و  از روش تحقیـق »تلفیقـی«  نـوع  مسـائل‌،  ایـن  کلام« در  کنـد. پـس در حقیقـت » هـم اسـتفاده می‌
کلام،  گفت: علم  گی�رد. )رضانژاد، 1378ش( پس می‌تـوان  »دوگان�ه«ی »تعبـدی« و »تعقل�ی « به�ره می‌
کنـد؛ هـم در  ک�ه از تم�ام روشه�اى عل�مى ش�ناخته ش�ده بش�رى اسـتفاده مـی  عل�مى ن�چد روشى اسـت 
مقـام فهـم و اسـتنباط معـارف دیـنى و هـم در مقـام ارزیابى عقلانى و دفـاع از روش هاى علمى مختلف 
اسـتفاده مـی  شـود. در مقـام فهـم، از روش هـاى عقـلى، نقـلى، تفسیـرى )هرمنوتیـکى( و اجتهـادى بهـره 
بـرده، در مقـام توجیـه و دفـاع عـقلانى نیـز از روش هـاى عقـلى، نقـلى و تـجربى بهـره مـی جویـد‌. )تبـار 
که این  گفت  که ذکر خواهد شـد، می‌تـوان  فیروزجانـی، 1384ش( بنابرایـن بـا توجـه بـه اسـتدلال‌هایی 

کلامـی دارد. بحـث، رویکـرد فلسـفی 
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گاه فلسفی کلامی و تبیین آن ادله ضرورت ازدواج با الگوی اسلامی با ن
استحاله ترجیح بلا مرجح

و  اسـتحباب  حرمـت،  وجـوب،  بـه  دسـته‌بندی  یـک  در  را  اسلامـی  احـکام  اسلام،  علمـای 
کـه احـکام خمسـه نامیـده شـده اسـت. حـال اسـتدلال ایـن  کراهـت و اباحـه تقسیم‌بنـدی نموده‌انـد 
گر در ازدواج اسلامی، مصلحت و منفعت واقعی و لزومی وجود نداشـته باشـد و در مقابل  که ا اسـت 
در ازدواج غیـر اسلامـی، مفسـده تکوینـی و حقیقـی لزومـی وجـود نداشـته باشـد و در عیـن حـال شـارع 
کـرده باشـد، ایـن فعـل خداونـد منتهـی بـه ترجیـح  حکـم بـه وجـوب الگـوی اسلامـی و حرمـت غیـرآن 
بلا مرجـح می‌شـود و ترجیـح بلامرجـح هـم محـال اسـت. پـس چـون حکـم وجـوب و یـا حرمـت صادر 
شـده اسـت لزوماً بایـد در نفـس الگـوی اسلامـی ‌و غیـر اسلامـی مرجّّحـی ماننـد مصلحت یا مفسـده به 

حسـب نـوع حکـم وجـود داشـته باشـد.

کـه حکـم بـه وجـوب در فـرض اینکـه  بنابرایـن در نفـس الگـوی اسلامـی یـا - در جعـل آن- 
لازم اسـت ازدواج شـکل بگیـرد، بایـد مرجّّحـی بـوده باشـد. سـه فـرض در مورد ایـن مرجّّـح قابـل تـصور 
اسـت، یکـی اینکـه در ایـن الگـوی اسلامـی  نفـع و مصلحـت باشـد، دوم اینکـه مفسـده باشـد و سـوم 
کـه در  کـه بازگشـت بـه ایـن دارد  گـر مورد سـوم باشـد  اینکـه نـه مصلحـت باشـد و نـه مفسـده؛ امـا ا
گفتیـم ترجیـح بلامرجـح، محـال اسـت. امـا مورد دوم هـم تالـی فاسـد دارد بـه  واقـع مرجحـی نیسـت و 
گـر در الگـوی اسلامـی مفسـده وجـود داشـته باشـد و در عیـن حـال شـارع بـه آن امـر  کـه ا ایـن صورت 
کـه صـدور امـر  ، امـر بـه قبیـح اسـت و از خداونـد امـر قبیـح صـادر نمی‌شـود چـرا  کـرده باشـد، ایـن امـر



43

ادله ضرورت


ازدواج با الگوی 








سلاا 
ی با نم


گ

فلسفی کل اه


می ا
 تبیین و




A
استحاله 


تر 

ج
ب یح

 مرجال


   ۞

قبیـح بـا واجـب الوجـود بـودن او منافـات دارد. پـس حتـماً بایـد در نفـس ایـن الگـوی ازدواج اسلامـی 
کـرده باشـد و در مقابل، همین اسـتدلال در جانب الگوهـای غیراسلامی  مصلحتـی باشـد تـا بـه آن امـر 
کـه مرجّّـح در نهـی از ایـن الگوهـا مفسـده اسـت،  در تشـکیل خانـواده بیـان می‌شـود؛ بـه ایـن صورت 
کـه در نفـس ازدواج غیرشـرعی -یاجعـل آن- یـا مصلحـت اسـت یـا مفسـده یا نه مصلحت اسـت  چـرا 
کـه بازگشـت بـه عـدم مرجـح دارد و ترجیـح بلامرجـح هـم محـال اسـت بـا  و نـه مفسـده. امـا مورد سـوم 
گـر در الگـوی غیراسلامـی مثـل همباشـی، نه مصلحتی باشـد و نه مفسـده‌ای در عین  کـه ا ایـن توضیـح 
کـه  کـرده  کارهـا از یـک چیـزی نهـی  کنـد یعنـی شـارع در میـان انـواع  حـال شـارع از ایـن همباشـی نهـی 
کند، به  گـر در آن مصلحـت باشـد ولـی بـاز شـارع از آن نهـی  هیـچ عاملـی در ترجیـح دادن نـدارد. امـا ا
کرده و نهـی از مصلحت هم قبیح اسـت و از خداوند  کـه شـارع از یـک مصلحـت نهـی  ایـن معناسـت 

قبیـح صـادر نمی‌شـود.

گفـت: »انـکار تبعیـت احـکام از مصالـح و مفاسـد  کوتاه‌تـر می‌تـوان  کلی‌تـر و  در یـک بیـان 
گزینـه وجـوب،  واقعـی و قطـع ارتبـاط احـکام بـا مصالـح و مفاسـد نفـس الامـری، مسـتلزم انتخـاب 
کراهـت بـه اراده شـارع اسـت، بـدون اینکـه جهـت و علـت خاصـی باعـث ایـن  حرمـت، اسـتحباب و 
انتخاب باشـد و این پدیده چیزی جز ترجیح بدون مرجح نیسـت.« )علیدوسـت،1384ش( بنابراین 
کند، با توجه  کند و از طـرف دیگر حکم به اجتنـاب از ضرر می‌ کـه حکـم بـه جلـب منفعـت می‌ عقـل 
کـه بایـد بـرای جلـب منفعـت و دفـع ضرر قطعـی، فقـط از  کنـد  بـه اسـتدلال مطـرح شـده، حکـم می‌

کـرد. کـرد و از سـایر الگوهـای غیرشـرعی اجتنـاب  الگـوی اسلامـی پیروی 

کـه از نـوع  یـم  کـه انتخاب‌هـایی دار کنیـم  کـه مـا روزانـه بـه اموری بـرخورد می‌ گـر اشـکال شـود  ا
ترجیـح بلامرجـح اسـت و »ادلّّ الدلیـل علـی امـکان شـیء وقوعـه«، بنابرایـن ترجیـح بلامرجـح محـال 
کـه قاعـده اسـتحاله ترجیـح بلامرجـح،  گفتـه می‌شـود  نیسـت و لـذا اسـتدلال ناتمـام اسـت؛ در جـواب 
گر با دقت  کرد. فلـذا ا قاعـده‌ای عقلـی اسـت و نـه عرفـی. لـذا باید با دید عقلی نگریسـت و اسـتدلال 
کـدام از طرف‌ها هیچ  عقلـی بـه آنچـه در عـرف اتفـاق می‌افتـد نـگاه شـود هـر چنـد در نظـر اولیـه هیـچ 
گزینـه انتخـابی ترجیـح داشـته اسـت.  گـر خـوب دقـت شـود ولـو بـه امـر موهـوم،  تفاوتـی ندارنـد امـا ا
ک قـرار دهیم بسیار  گـر نظـر بعـض مکاتـب روانشناسـی ماننـد روانـکاوی و رفتارگـرایی را ملا وانگهـی ا

کـه هـر رفتاری، یـک منشـأ دارد. واضـح اسـت 

کی  که احکام بخاطر ملا کند  لت می‌ که قاعده اسـتحاله ترجیح بلامرجح دلا در همین راسـتا 
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گروهـی از  گویـد: » کـه می‌ کـرد  کلام ملاصـدرا نیـز اشـاره  کـه در آن هسـت صـادر شـده‌اند، می‌تـوان بـه 
کـه خداونـد افعالـی را بـه احـکام مخصوصـی از وجـوب،  مجوزیـن ترجیـح بلامرجـح معتقـد شـده‌اند 
منـع، حسـن و قبـح اختصـاص داد بـدون اینکـه در طبیعـت ایـن افعـال منـاط و مقتضـی ایـن احـکام 
گویـد: »جهـل بـه چیـزی مسـتلزم نبـود آن نیسـت و  وجـود داشـته باشد«.سـپس در نقـد ایـن اعتقـاد می‌
کـه توهـم شـده ترجیـح بلامرجـح اسـت چنین نیسـت، هرچنـد آن مرجح، آسـمانی و اتصالات  مـواردی 

کوکبـی و اوضـاع فلکـی باشـد«. )علیدوسـت، 1384ش(

که محـل بحث روی  همیـن اسـتدلال در فضـای علـم اصـول نیـز مطـرح می‌شـود بـا این تفـاوت 
کنـد، طلـب حقیقـی و  کـه همـان طلـب باشـد مـی‌رود. مرحـوم آخونـد خراسـانی بیـان می‌ حقیقـت امـر 
الـزام جـدی و بعـث واقعـی، امـکان نـدارد بـه چیزی تعلق بگیرد، مگـر اینکه آن شـیء ذاتاً یا به خاطر 
کـه بـا غـرض مـولا از تعلـق الـزام بـه آن در  برخـی وجـوه و اعتبـارات عارضـی، دارای خصوصیتـی باشـد 
گرنـه تعلـق طلـب بـه آن ترجیح بلامرجح اسـت‌. )خراسـانی، 1407ق، 134-135 به نقل  توافـق باشـد و 
کـه دسـتور و الگـوی ازدوج اسلامـی از شـارع مقدس به ما رسیده  از رجـایی، 1401ش( بنابرایـن از آنجـا 
کـه حتماً در ایـن الگو مصلحت هسـت  اسـت، بـا توجـه بـه اسـتحاله ترجیـح بلامرجـح، بایـد پذیرفـت 

کند. و در غیـرآن مفسـده وجـود دارد و عقـل هـم حکـم بـه جلـب منفعـت و دفـع ضرر می‌

غرض‌مندی خداوند

کـه خداونـد  گـر خداونـد واجـب الوجـود بـود و بی نیـاز مطلـق، بـه دنبـال آن ثابـت می‌شـود  ا
کنـد. از  کار بیهـوده و عبـث نمی‌ صفـت حکمـت را داراسـت و حکیـم اسـت و چـون حکیـم اسـت، 
گزاره‌هـا و قضایـای آن  کـه از جملـه  طرفـی دیگـر یکـی از افعـال خداونـد، تشریـع و ارسـال دیـن اسـت 
کـه آن را الگـوی اسلامـی ازدواج می‌نامیـم. پـس تشریـع  احـکام و امـر و نهـی در موضـوع ازدواج اسـت 
کـه عبـث نباشـد یعنـی بـدون هـدف و  کاری  کار بیهـوده و عبـث نیسـت و  و ارائـه الگـوی ازدواج، 
کـه خداونـد واجـب الوجـود و بی نیـاز اسـت، پس هدف  ، از آن جـا  غـرض نیسـت. امـا از سـوی دیگـر
گـردد، بلکـه بـه خـود  و غـرض افعـال او مثـل ارائـه الگـوی اسلامـی ازدواج بـه خـود خداونـد بـاز نمی‌
کـه »تشریـع الهـی تابـع غرضـی اسـت و آن  کلـی اسـت  گـردد و ایـن قاعـده  مکلفیـن و انسـان‌ها بـاز می‌
گـر در ازدواج اسلامی  چیـزی جـز مصلحـت مکلفـان و بنـدگان نیسـت« )علیدوسـت، 1384ش( پـس ا
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کـه در آن انگیـزه و غـرض  مصلحتـی نباشـد، انگیـزه و غرضـی در امـر بـه آن وجـود نـدارد ‌و »هـر ‌عملـی 
نباشـد، بیهـوده اسـت و عبـث و بیهـوده، قبیـح و صـدور آن از خداونـد محـال اسـت«. )علیدوسـت، 
کنـون عقل  کـه بـه بنـدگان برسـد. ا 1384ش( بنابرایـن بایـد در الگـوی اسلامـی ازدواج مصلحتـی باشـد 
کـرده،  کـرده را انجـام داد و آنچـه را نهـی  کـه بـرای جلـب منفعـت بایـد آنچـه شـارع امـر  کنـد  حکـم می‌

کـرد.  اجتنـاب 

کسـب  بـه  نیـازی  لکـن  هسـت،  مصلحـت  اسلامـی  ازدواج  در  پذیرفتیـم  شـود:  اشـکال  گـر  ا
کسـب مصلحـت هـم قبیـح نیسـت و در احـکام شـرع هـم ازدواج مسـتحب  یـم و عـدم  مصلحـت ندار
کسـب مصلحـت نکـرد، لکـن این در  کـه  گفتـه می‌شـود: بلـه، اشـکالی وجـود نـدارد  اسـت، در جـواب 
کسـی بگویـد مـن مصلحـت ایـن  گـر  کـه ا گذاشـته شـود، چـرا  کنـار  کـه سـایر الگوهـا هـم  فرضـی اسـت 
الگـوی اسلام را نمی‌خواهـم و بـه شـکلی دیگـر تشـکیل خانـواده می‌دهـم، همـان اسـتدلال بـالا در 
کنـد  کار بی غـرض نمی‌ کـه خداونـد حکیـم اسـت و  ناحیـه نهـی شـارع مطـرح می‌شـود بـه ایـن صورت 
کـه بـا توجـه به واجب الوجـود بودن و بی نیـازی خدا، به  لـذا نهـی شـارع دارای غـرض و هدفـی اسـت 
گـر خداونـد از سـایر  گـردد و آن هـم دور شـدن مکلفیـن از مفسـده اسـت. پـس ا خـود مکلفیـن بـاز می‌
کرده اسـت، در این نهی، مفسـده و ضرر وجود  گرا را نهی  الگوهای ازدواج مانند همباشـی و همجنس‌
کـرد. بلـه، فقـط یـک نکتـه دیگر باقی  کـه بایـد از مفسـده و ضرر اجتنـاب  کنـد  دارد و عقـل حکـم می‌
کسـی بخواهد به توصیه‌ها و اسـتحبابات  گر  کـه بعـد از پذیـرش مـوارد لزومی الگوی ازدواج، ا می‌مانـد 
کنـد. کنـد بلکـه حکـم بـه رجحـان فعـل و تـرک می‌ عمـل نکنـد، عقـل حکـم بـه لزوم فعـل یـا تـرک نمی‌

که در این  کسـی در اصـل الگـوی ازدواج و یـا جزئیات آن قائل باشـد  گـر  گفتـه شـد ا بنابرآنچـه 
که در واقع  دسـتورات غرض و هدف خاصی نیسـت و تنها به عنوان یک سـری آداب و رسـوم اسـت 
و عالـم تکویـن، تأثیـری نـدارد، بازگشـت تفکـر او بـه مبانـی مکتـب اشـاعره اسـت و اشـعری مسـلک 
شـده اسـت و از مکتب عدلیه دور شـده اسـت هرچند خودش هم به این تالی فاسـد التفات نداشـته 
کـه افعـال الهـی دارای غـرض نیسـتند. بـه عنـوان مثـال  کـه اشـاعره قائـل بـه ایـن هسـتند  باشـد، چـرا 
کنـد: »خداونـد عالـم را خلـق و ایجـاد نکـرده اسـت بـرای غایت و  آمـدی )1413ق، ص196( بیـان می‌
کـرده بـرای غـرض و مقصودی نبوده اسـت«.  هدفـی، بلکـه هـر آنچـه از خیـر و شـر و نفـع و ضرر ایجـاد 
)عبداللهـی نـژاد، 1395ش( و بـا ایـن نـگاه در افعالـی مثـل ازدواج هـم مصلحـت و منفعتـی وجـود 
کند؛ هر چند اشـاعره از این تالی چنین برداشـتی  کـه انگیـزه و غـرض شـود تـا شـارع بـه آن حکم  نـدارد 
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کند و به عبارتی باز اشـاعره از چنین  که انسـان آزاد اسـت و می‌تواند به هر الگویی ازدواج  کنند  نمی‌
کننـد، ولی قائل هسـتند  کـه آنهـا هـر چنـد بی غرضـی را بیـان می‌ ‌تـر هسـتند، چـرا  فـردی چنـد قـدم جلو

کـرد. کـه بایـد از دسـتورات خداونـد پیروی 

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

کـه احـکام،  آنهـا معتقدنـد  مشـهور بیـن عدلیـه، تبعیـت احـکام از مصالـح و مفاسـد اسـت. 
بـدون ضابطـه نیسـت، بلکـه برپایـه مصالـح و مفاسـد معیـن نهـاده شـده اسـت. )سـاعدی، 1381ش( 
کـه قائـل بـه وجـود مصالـح و مفاسـد واقعیـه در نفـس متعلـق تکلیـف  کنـد  در ایـن بحـث تفـاوت نمی‌
گـر ایـن اخـتلاف را در نظـر  کـه ا کـه در ایـن بحـث اسـت  باشـد یـا در جعـل آن بـا توجـه بـه اختلافـی 
که هیچ  نگیریـم اجمـاع تمـام علمـاء شیعـه بـر صحت این قاعده اسـت و این یعنی یک قاعده مسـلم 
شـبهه‌ای در آن نیسـت و بـه تبـع چنیـن اجماعـی عقـل بـا توجـه بـه قاعـده رجـوع بـه متخصـص حکـم 
کنـد و در تـرک آن، احتمـال ضرر قابـل توجـه، وجـود و عقـل هـم  کـه ایـن قاعـده را بایـد اخـذ  کنـد  می‌

کنـد. حکـم بـه اجتنـاب می‌

علمـاء  کتـب  در  هـم  و  شـده  مطـرح  )1391ش(  کری  شــا ماننـد  مقـالات  در  هـم  قاعـده  ایـن 
کننـد: »... بـل  مختلـف قابـل دسترسـی اسـت. صاحـب جواهـر در ضمـن بحثـی فقهـی خـود بیـان می‌
الدنيويـة  وفوائدهـم  النـاس  إنمـا شـرعت لمصالـح  المعـاملات وغيرهـا  أن جميـع  مـن  الكتـاب  ظاهـر 
کـه  ج22، ص344(  الجواهـری، 1362ش،  )النجفـی  وفائـدة عرفـا«  تسـمى مصلحـة  ممـا  والأخرويـة 
کـه همـه معـاملات و غیـر معـاملات، تشریعشـان بـرای مصالـح مـردم و فوائـد دنیوی  اشـاره بـه ایـن دارد 

و اخروی آن‌هـا بـوده اسـت.

کـه در  کـه احکامـی  کـه حاصـل می‌شـود ایـن اسـت   بنابرایـن بـا اثبـات ایـن قاعـده، نتیجـه‌ای 
کـه در  الگـوی اسلامـی ازدواج آمـده اسـت، بی جهـت نیسـت بلکـه همـه از روی فوائـد و نفعـی اسـت 
آن‌هـا وجـود دارد اسـت و لـذا شـبهاتی ماننـد اینکـه ایـن حکـم زمانـش مربـوط بـه 1400 سـال پیـش و 
بـرای مـردم آن زمـان بـوده اسـت و یـا این‌هـا اموری هماننـد آداب و رسـوم اقـوام مختلـف اسـت و مهـم 
، همـه ارزش خـود را از دسـت  گزاره‌هـای دیگـر از  دوسـت داشـتن و انسـان بـودن اسـت و بسیـاری 
کـه از یـک طـرف عقـل تمامـی انسـان‌ها، حکـم بـه جلـب منفعـت و دفع مفسـده  می‌دهـد؛ زیـرا زمانـی 
، عقـل وجـود خـدا را پذیرفـت و بـا مواجـه شـدن بـا اعجـاز قـرآن، اسلام را  کنـد و از طـرف دیگـر می‌



47

ادله ضرورت


ازدواج با الگوی 








سلاا 
ی با نم


گ

فلسفی کل اه


می ا
 تبیین و




A
تبعیت 


احکام از مصالح و 







مفاسد 


   ۞

کـه در تمامی  کند  که مشـهور بین علماء اسـت، بیان می‌ کلامـی  کنـون ایـن قاعـده اصولـی و  پذیرفـت، ا
کـرد و ایـن یعنـی  کـه بایـد مصلحـت را اخـذ و مفسـده را دفـع  احـکام مصلحـت یـا مفسـده‌ای اسـت 

کـرد. گرفـت و الگوهـای غیـرآن را رد  بایـد الگـوی اسلامـی ازدواج را 

کرد: برای اثبات این قاعده برای عقل می‌توان ادله زیر را بیان 

کـه همـه آنهـا در  کات نباشـند، چنـد فـرض قابـل تـصور اسـت  گـر احـکام الهـی تابـع ملا 1( ا
کات خبـر نداشـته اسـت. ب(خبـر داشـته، ولـی عاجـز  مورد شـارع محـال اسـت: الف(شـارع از آن ملا
کار عبـث انجـام داده و مطابـق  از صـدور حکـم طبـق آن بـوده اسـت. ج( بـا وجـود علـم و قـدرت، 
کرده اسـت. همه این فروض در  ک حکم  کات حکم نکرده اسـت یا بدون دلیل برخلاف آن ملا ملا
مورد خداونـد متعـال محـال اسـت، پـس احـکام بایـد تابـع مصالـح و مفاسـد باشـند. )عـرب صالحـی، 

1394ش، ص213 بـه نقـل از عبداللهـی نـژاد و همـکاران، 1395ش( 

گذشـت و امـا اسـتحاله مورد اول و دوم بـه  گفتـار  علـت محـال بـودن مورد سـومی، در ابتـدای 
کـه بازگشـت بـه نقـص در علـم و قـدرت خداونـد اسـت و چـون پذیرفتیـم خداونـد  ایـن جهـت اسـت 
واجـب الوجـود اسـت، نقصـی نـدارد و لـذا ایـن دو مورد هـم باطـل اسـت. علامـه طباطبـایی در ایـن 
الوجـود مـن  الوجـود بالـذات، واجـب  الوجـود نقصـی نـدارد می‌فرمایـد: »واجـب  کـه واجـب  رابطـه 
جميـع الجهـات، قـال صـدر المتألّّهيـن رحمـة اللّه عليـه: المقصـود مـن هـذا أنّّ واجب الوجـود ليس فيه 
لّّك مـا يمكـن لـه بالإمـكان العـامّّ، فهـو واجـب لـه.« )علامـه طباطبـایی، 1386ش،  جهـة إمكانيّّـة ؛ فـإنّّ 

ص216( ج1، 

کـه احـکام بایـد مسـتند بـه مصالـح معیـن باشـند.‌  2( دلیـل دوم ادعـاى اجمـاع بـر ایـن اسـت 
)سـاعدی، 1381ش( لـذا وقتـی عـده بسیـاری از فقهـا و علمـاء در طـول تاریـخ بـه ایـن قاعـده تصریـح 

کشیـدن از ایـن قاعـده امـری پرخطـر خواهـد بـود.  کرده‌‌انـد، دسـت 

3( آیات و روایات: 

کـه می‌توانـد بـه عنـوان  در بحـث ازدواج اسلامـی، آیـات و روایـات خـاص خـود وجـود دارد 
کلامی دارد به دنبـال قواعد و ادله‌ای  یـک دلیـل مسـتقل مطـرح شـود لکـن در ایـن مقاله چون رویکـرد 
کنندگـی ولـو  کـه بتوانـد از یـک طـرف بـه شـبهات پاسـخ دهـد و از طـرف دیگـر قـدرت اقنـاع  هسـتیم 
بـا تمسـک بـه مشـهورات و مقبـولات داشـته باشـد و ایـن متفـاوت اسـت بـا اینکـه مـثلا در جـواب ایـن 
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گفته اسـت. بنابرایـن ادله‌ای  کـه چـرا بایـد در ازدواج عقـد خوانـده شـود، بگوییـم چـون روایـت  سـؤال 
کـه از شـارع صـادر  کـه در هـر حکمـی  کـه در ادامـه بیـان می‌شـود در جهـت اثبـات ایـن قاعـده اسـت 
شـده اسـت،  مصلحـت و مفسـده‌ای وجـود دارد و عقـل هـم حکـم بـه جلـب منفعـت و مصلحـت و 
کنـد.  کنـد پـس عقـل حکـم بـه جلـب حکـم واجـب و دفـع حکـم حـرام مـی  دفـع ضرر و مفسـده می‌
کلی  گـر شـبهه‌ای ایجـاد شـد، این قاعـده  ایـن قاعـده، عـام بـوده و بـر اسـاس ایـن قاعـده، بعـد از ایـن ا

گـو باشـد، هرچنـد فلسـفه خـاص آن حکـم فهمیـده نشـود. می‌توانـد جـواب 

به عنوان نمونه آیات زیر برای اثبات این قاعده ذکر شده است:

نْْجِِيـلِِ  ِ
وََا�لْإِ وّْْ�تَّرََاةِِ  الـ فِِـي  عِِنْْدََهُُـمْْ  تُُوبًًـا 

ْ
مََكْ يََجِِدُُونََـهُُ  ـذِِي 

اّ�لَّ ـّ�يَّ  ّ�مِّ
ُ ا�لْأُ بِِّ�نَّـّ�يَّ  ال سُُّ�رَّـولََ  ال بِِّ�تَّعُُـونََ  يََ ذِِّ�لَّيـنََ 

>ا الـف( 
)اعـراف:157( الْْخََبََائِِـثََ<  عََلََيْْهِِـمُُ  مُُّ�رِّ  يُُحََـ وََ بََّ�يِّّ�طَّـاتِِ 

ال لََهُُـمُُ   
يُُحِِـّ�لُّ وََ ـرِِ  الْْمُُنْْكََ عََـنِِ  يََنْْهََاهُُـمْْ  وََ بِِالْْمََـعْْرُُوفِِ  مُُرُُهُُـمْْ 

ْ
يََأْ

  ۖۖ فََحْْشََاءِِ
ْ
بِِالْ مُُرُُ 

ْ
يََأْ ا 

َ
لَ هََّ  اللَّ� إِِنَّ�ّ  قُُلْْ  بِِهََا  مََرََنََا 

َ
أَ هُُ  وََاللَّ�ّ آبََاءََنََا  يْْهََا 

َ
عََلَ وََجََدْْنََا  وا 

ُ
قََالُ فََاحِِشََةًً  وا 

ُ
فََعََلُ >وَإِذََا  ب( 

)اعـراف:28( مُُونََ< 
َ
تََعْْلَ ا 

َ
لَ مََا  هِِّ  اللَّ� ى 

َ
عََلَ ونََ 

ُ
تََقُُولُ

َ
أَ

بََغْْيِِ 
ْ
وََلْا رِِ 

َ
مُُنْْكَ

ْ
وََلْا فََحْْشََاءِِ 

ْ
لْا عََنِِ  يََنْْهََى  وََ بَىَ  قُُرْْ

ْ
لْا ذِِي  وَإِتََياءِِ  إِِحْْسََانِِ 

ْ
وََلْا عََدْْلِِ 

ْ
بِِالْ مُُرُُ 

ْ
يََأْ هََّ  اللَّ� >إِِنَّ�ّ  ج( 

)90: )نحـل  ونََ<  رُُّ
�

تََذََكَّ مْْ 
ُ

كُّ
�
عََلَّ

َ
لَ مْْ 

ُ
يََعِِظُُكُ  ۚ

ظاهـر آیـات، بیانگـر تبعیـت احـکام مصالـح و مفاسـد واقعـی اسـت. ظاهـر ایـن دسـته از آیات 
گوینـد عناوینـی مثـل قسـط، عـدل، احسـان و مـعروف، در واقـع و نفـس الامـر دارای حسـن بـوده و  می‌
کنـد و از طرف دیگـر عناوینی مثل  کـه در واقـع و نفـس الامـر خـوب باشـد، امر می‌ خداونـد نیـز چیـزی 
کـه در واقـع و  فحشـا و منکـر و خبائـث در واقـع و نفـس الامـر دارای قبـح بـوده و خداونـد از چیـزی 

کنـد. )عبداللهـی نـژاد و همـکاران، 1395ش( نفـس الامـر قبیـح باشـد، نهـی می‌

تنهـا  نواهـی،  و  اوامـر  کـه  کنـد  می‌ لـت  دلا کـه  دارد  وجـود  احادیثـی   ، نیـز روایـات  بخـش  در 
دسـتورات خشـک و بی ربـط بـه واقـع نیسـتند، بلکـه در ایـن امـر و نهی‌هـا مصالـح و مفاسـدی وجـود 
دََعْْ 

َ
ْ أَ ي لَمْ�

ـاسُُ إِِنِّي� نَّل�َ
َ
ـا اَ َ يُّهَ��

َ
� : أَ ِ

کـه بـر اسـاس همـان هـم دسـتور داده شـده اسـت. »قََـالََ رََسُُـولُُ اََللَّهِ�� دارد 
کلینی،1407ق، ج۵، ص۸۳(.  تُُكُُمْْ به« )

ْ
أْ  وََ قََدْْ نََبَّ�َ

ارِِ إِِلاَّ�َ
نَّل�َ

َ
ةِِ وََ يُُبََاعِِدُُكُُمْْ مِِنََ اَ نَّ�َ َ لْجَ�

َ
 اَ

ى
بُُكُُمْْ إِِلَى ِ  يُُقََرِّ�

ً
شََيْْئاً

کنـد: »بعضـی بـه همیـن روایت برای اثبات اینکه احـکام تابع مصالح  علیدوسـت )1384ش( بیـان می‌
کارهـا و افعـال بنـدگان قبـل از تعلـق امـر و  کـه در  کرده‌انـد بـه ایـن صورت  و مفاسـد اسـت اسـتدلال 
نهـی، جهتـی مقـرب بـه جنـت و مبعـد از آتـش یا مقرت به آتش و مبعد از بهشـت، تصور شـده اسـت و 
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مفاسد 


   ۞

ایـن چیـزی جـز همـان مصالـح و مفاسـد نفـس الامـری و آثـار وضعـی انجـام ایـن افعـال نیسـت«.

کرده  لـذا نتیجـه وجـود مقـرب بـه بهشـت در آنچـه حضـرت رسـول صلـوات الله علیـه به آن امـر 
اسـت رسیـدن بـه سـعادت اسـت و مقـام معظـم رهبـری بـا توجـه بـه ایـن روایـت می‌فرماینـد: »پیغمبـر 
کـه می‌توانـد انسـان و یـک جامعـه انسـانی را بـه سـعادت برسـاند،  کـرم�، همـه آن چیزهـایی را  ا
بیـان فرمـود«. )بیانـات رهبـری، 19/ 3 /1374( حـال یکـی از آن مـوارد احـکام ازدواج اسلامـی اسـت 
 .» ي

يْْـسََ مِِنِّي�
َ
تِيي فََلَ ـنْْ رََغِِـبََ عََـنْْ سُُنَّ�َ َ

�
تِيي فَمَ ـكََاحُُ سُُنَّ�َ نِّل�ِ

َ
يْْـهِِ وََ آلِِـه: اَ

َ
ُ عََلَ  اللَّهُ��

�ى
 صََلَّى

َ
کـه فرمودنـد: »وََ قََـالَ

)مجلسـی، 1403ق، ج100، ص220( واضـح اسـت سـنت نـکاح پیامبـر صلـوات الله علیـه، نـکاح بـا 
الگـوی اسلامـی اسـت.

کـه می‌فرماینـد:  کـرد از امـام رضـا� اسـت  کـه در ایـن راسـتا می‌تـوان بیـان  روایـت دیگـری 
اِِلّاّ مـا فيـهِِ  ِمْْ  لََـمْْ يُُحََـ�رِّ وََ  لاحُُ  اِِلّاّ لِِمـا فيـهِِ الْْمََنْْفََعََـةُُ وََ الـ�صََّ كْْلاً وََ لاشُُرْْبـا  يُُبِِـحْْ اََ لََـمْْ   ا ََللّه تََبـارََكََ وََ تََعـالى 

»إِِ�نََّ
ةٌٌ لِِلْْبََـدََنِِ فََهُُـوََ حََلالٌٌ« )نوری، 1408ق، ج16،  ٍ لِِلْْجِِسْْـمِِ فيـهِِ قُُـ�وََّ  نافِِـعٍٍ مُُقََـ�وٍّ

�لُُّ لََـفُُ وََ الْْفََسـادُُ، فََـكُُ رََرُُ وََ ال�تََّ
الـ�ضََّ

کـه اباحـه خوردن و نوشیـدن بخاطـر منفعـت و صلاحـی اسـت  کـه بدیـن مضمـون اسـت  ص333(
کـه  کـه در آن ضرر و تلـف و فسـاد باشـد  کـه در آن‌هاسـت و حـرام نکـرده اسـت چیـزی را مگـر ایـن 
کـه حقیقتی ندارد  کـه دسـتورات دیـن بـدون پشـتوانه و صرفا دسـتور اعتباری  نشـان دهنـده ایـن اسـت 

نیسـت.

کنـد: »جََاءََينِي كِِتََابُُـكََ تََذْْكُُرُُ  کـه محمـد بـن سـنان از امـام رضا� نقل می‌  در روایـت دیگـری 
دِِ  عََبُّ�ُ كْْثََرََ مِِنََ التَّ�َ

َ
ةٍٍ أَ

َ�
ِمْْهُُ لِِعِِلَّ رِّ�

َ ْ يُحَ�  وََ لَمْ�
ً
 شََيْْئـاً

َ�
ـلَّ ِ

ْ �يُحِ  لَمْ�
ى

َ تََبََـارََكََ وََ تََعََـالَى نَّ�َ اللَّهَ��
َ
عُُـمُُ أَ ـةِِ يََزْْ

َ
قِِبْْلَ

ْ
هْْـلِِ الْ

َ
نَّ�َ بََعْْـضََ أَ

َ
أَ

ـوْْ كََانََ ذََلِِـكََ 
َ
ـهُُ لَ نَّ�َ

َ
 لِأَ�
ً
 مُُبِِينـاً

ً
 وََ خََسِِـرََ خُُسْْـراناً

ً
 بََعِِيـاًد

الًالا
 ذََلِِـكََ ضََ

َ
 مََـنْْ قََـالَ

َ�
لِِعِِبََـادِِهِِ، بِِذََلِِـكََ قََـدْْ ضََـلَّ

ةِِا 


لَا  حََتَّى�ى يََسْْتََعْْبِِدََهُُـمْْ بِِتََـرْْكِِ الـصَّ�َ
َ�

حََـلَّ
َ
يِمِ مََـا أَ ِ رِ

ْ مََ وََ تَحْ� نْْ يََسْْتََعْْبِِدََهُُـمْْ بِِتََحْْلِِيـلِِ مََـا حََـرَّ�َ
َ
 أَ

ً
ـكََانََ جََائِِـاًز

َ
لَ

کنـار اشـاره بـه  هََـا الحیدـث«  )الشیـخ الصـدوق، بی تـا، ج2،ص592( در  ِ
�
ِ كُُلِّ بِِـرِّ�

ْ
عْْمََـالِِ الْ

َ
يََـامِِ وََ أَ وََ اصِّل�ِ

کننـد و علـت تحلیـل برخـی  وجـود مصلحـت یـا مفسـده در متعلـق احـکام، جهـات دیگـر را نفـی می‌
امور و تحریـم برخـی دیگـر را رغبـت یـا بی میلـی خداونـد ندانسـته اسـت. )احمـری، 1389( بنابرایـن 

کـه احـکام تابـع مصالـح و مفاسـد اسـت.  ایـن روایـت اشـاره بـه ایـن دارد 
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ع حکم به العقل« کلما حکم به الشر ملازمه عقلی »

و  قاعـده  بـه  تمسـک  اسلامـی،  ازدواج  الگـوی  تبعیـت  اثبـات ضرورت  ادلـه  از  دیگـر  یکـی 
ملازمـه میـان عقـل و شـرع اسـت.

کل مـا حکـم بـه العقـل، حکـم بـه  ملازمـه میـان حکـم عقـل و شـرع دوسویـه دارد: یکـی اینکـه »
کل مـا حکـم بـه الشـرع، حکـم بـه العقـل«. سویـه اول را ملازمـه اصـل و سویـه دوم را  الشـرع« و دیگـر »

کـه برهـان عقلـی بـر ملازمـه حکـم عقـل و شـرع بـه قـرار زیـر اسـت: ملازمـه عکـس نامیده‌انـد 

آنچـه از نظـر عقـل پسـندیده اسـت در راسـتای مصلحـت و سـعادت بشـر قـرار دارد و آنچـه از 
نظـر عقـل ناپسـند اسـت تباهـی و شـقاوت بشـر را در پی دارد.

خداونـد سـبحان بـه اقتضـای علـم نامتناهـی، حسـن و قبـح افعـال و مصالـح و مفاسـد آن‌هـا را 
می‌دانـد و بـه مقتضـای حکمـت بالغـه اش خواهـان خیـر و سـعادت بشـر اسـت و شـر و شـقاوت او را 

نمی‌خواهـد و بـه مقتضـای قـدرت نامحـدودش بـر انجـام آنچـه بخواهـد تواناسـت.

بـا توجـه بـه اینکـه انسـان از ویژگـی قـدرت و اختیـار بـرخوردار اسـت، اراده حکیمانـه خداوند 
در تحقـق یافتـن سـعادت بشـر از طریـق قـدرت و اختیـار او، یعنی از طریـق اراده تشریعی خواهد بود.

گرو تشریـع باید‌هـا و  تحقـق یافتـن خیـر و سـعادت بشـر از طریـق اراده تشریعـی خداونـد، در 
نبایدهـا و اوامـر و نواهـی شـرعی اسـت.

نتیجـه اینکـه بایدهـا و نبایدهـای عقلـی، بایدهـا و نباید‌هـای شـرعی نیـز خواهند بـود، بنابراین 
گفتـه  قاعـده  ایـن  ثابـت شـدن  بـا  لـذا  «)ربانـی،1393ش(  الشـرع  بـه  العقـل حکـم  بـه  کل ماحکـم  «
کـرده اسـت، عقل هـم حکم به  کـه خداونـد بـه الگـوی ازدواج اسلامی‌حکـم بـه لزوم  می‌شـود، از آنجـا 
کنـد، بایـد از الگـو و  کسـی بخواهـد بـه حکـم عقـل خـود عمـل  گـر  کنـد و ا لزوم تبعیـت از ایـن الگـو می‌

کنـد. کـه شـارع داده اسـت پیروی  حکمـی 

حسن بودن عدالت به ضمیمه قاعده »الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه«

کـه اثـرات قابـل توجهـی دارد، بحـث حسـن و قبـح عقلـی یـا شـرعی  یکـی از مباحـث مهمـی 
که در مقابل اشـاعره هسـتند.  کـه مکتـب شیعـه و عدلیـه قائـل بـه حسـن و قبح ذاتـی و عقلی‌اند  اسـت 
شـارع،  حکـم  از  فـارغ  افعـال  کـه  اسـت  معنـی  ایـن  بـه  افعـال،  ذاتـی  و  عقلـی  قبـح  و  حسـن  اثبـات 
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کـه در الگـوی  کنـد. پـس افعالـی  می‌تواننـد متصـف بـه حسـن یـا قبـح شـوند و عقـل ایـن را درک می‌
ازدواج اسلامـی و غیـرآن انجـام می‌شـود نیـز بـه عنـوان مصداقـی از »فعل« یا متصف به حسـن می‌شـود 
که  یـا متصـف بـه قبـح می‌شـود، حـال وقتـی حسـن و قبـح عقلـی را پذیرفتیـم؛ از ثمـرات آن، این اسـت 
کـه بتوانـد آن موضـوع را بشناسـد، عقـل می‌توانـد حسـن و یـا قبـح آن  گـر موضوعـی بـه عقـل داده شـود  ا
کـه هیـچ اختلافـی در آن نیسـت و عقـل می‌توانـد آن  کنـد و در ایـن بیـن، بارزتریـن موضوعـی  را درک 
کنـد. عدالـت هـم  کـه حکـم بـه حسـن بـودن اولـی و قبـح دومـی می‌ را بشناسـد، عدالـت و ظلـم اسـت 
کنون  گرفتـن هـر چیـزی در جـای خـودش اسـت. ا کل شـیء فـی موضعـه« یعنـی قـرار  بـه معنـای »وضـع 
کـه از یـک طـرف شـکل‌های  کنیـم، بـه ایـن صورت  گـر موضـوع الگـوی ازدواج را بـرای عقـل روشـن  ا
که  کنیم  مختلـف ازدواج ماننـد الگـوی اسلامـی، همباشـی، ازدواج همجنسـی و غیره را بـه عقل معرفی 
هـر الـگویی چگونـه اسـت و از طـرف دیگـر ویژگی‌هـای زن و مرد را فارغ از دسـتورات شـرع بلکه حتی 
کنـد  کنیـم، آنچـه عقـل بـدون واسـطه نظـری حکـم می‌ بـر اسـاس منابـع علمـی تـجربی بـه عقـل معرفـی 
گـر قـرار باشـد مفهـوم عدالـت در شـکل خانـواده تحقـق یابـد و هـر چیـزی در جـای خـود قـرار بگیرد،  ا
گـرایی،  عدالـت در موضـوع ازدواج بـا وصلـت زن و مـرد اسـت لـذا الگوهـایی ماننـد ازدواج همجنـس 
ازدواج بـا حیوانـات و ازدواج‌هـای LAT1 عقـل آن را مصـداق ظلـم می‌دانـد و بعـد از آن عقـل حکـم 
کـه این نـوع ازدواج‌ها، قبیح اسـت و عقـل آن را نه تنها  کنـد. پـس نتیجـه ایـن می‌شـود  بـه قبـح ظلـم می‌

کنـد. کنـد بلکـه آن را ردّّ می‌ تاییـد نمی‌

کـه در الگـوی اسلامـی اسـت، ماننـد لزوم  کوچک‌تـری  البتـه لازم بـه ذکـر اسـت موضوعـات 
کنـد، حکمـی  عقـد، لزوم مهریـه و غیـره چـون عقـل بـه تمـام جوانـب موضـوع نمی‌توانـد احاطـه پیـدا 
گفته شـود ازدواج  که  کـرد و از اینجـا ممکـن اسـت شـبهاتی ایجـاد شـود به ایـن صورت  صـادر نخواهـد 
زن و مـرد بـر طبـق عـدل اسـت لکـن عقـل دیگـر حکـم بـه لزوم وجـود صیغـه عقـد و تعهـدات دیگـر 
کـه در آن جمـع شـدن زن و مـرد بـا یکدیگـر اسـت  کنـد و بـا ایـن بیـان الـگویی مثـل همباشـی  نمی‌
نیـز داخـل می‌شـود. در ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از قاعـده »الواجبـات الشـرعیه الطـاف فـی الواجبـات 

کنـد. کمـک می‌ کمـک عقـل آمـده و در جزئیـات بـه او  العقلیـه« شـرع بـه 

کلام آیـت الله شـب زنـده دار )1396ش( در درس خـارج  در توضیـح ایـن قاعـده می‌تـوان بـه 
کـه می‌فرماینـد: »الواجبـات الشـرعیة الطـاف فـی الواجبـات العقلیـة« عنـوان »واجبات« در  کـرد  اشـاره 

 living apart together .1
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ایـن قاعـده، از بـاب مثـال اسـت؛ مقصـود »تشریعـات شـرعیه« اسـت؛ اعـم از وجـوب و حرمـت و یـا 
کتـاب  کـه شریعـت مطهـره بـدون حسـاب و  حتـی احـکام وضعیـه. ایـن قاعـده، بـه ایـن معنـی اسـت 
کرد، همیـن حکم را  گـر عقـل درک می‌ کـه ا نیسـت؛ پشـتوانه‌ی هـر حکمـی، مصالـح و مفاسـدی اسـت 
کند،  کامل دسترسـی پیدا کـرد. ولـی چـون عقـول مـا ناقـص اسـت و نمی‌تواند به آن حقایق بـه طور  می‌
تشریـع  بـه  احتیـاج  معصومیـن  مثـل  کاملـه  عقـول  البتـه  اسـت.  فرمـوده  تشریـع  فرمـوده  لطـف  شـارع 
کننـد. امـا بـرای نـوع بشـر اینـطور نیسـت.  بنابرایـن  نداشـته‌اند و خودشـان می‌فهمیده‌انـد چـه بایـد 
کنـد.  قاعـده »الواجبـات الشـرعیة، الطـاف فـی الواجبـات العقلیـة« هرگونـه شـبهه‌ای را بـر طـرف می‌
گفتـار مسـتقل می‌طلبـد لکـن ایـن قاعـده  کـه خـود  کـه می‌مانـد اثبـات ایـن قاعـده اسـت  فقـط بحثـی 
کلامـی اسـتفاده  لات  کـه در مـاده اسـتدلا « یـا »مقبـول« می‌توانـد باشـد  گـزاره، »مشـهور بـه عنـوان یـک 

کنـد. می‌شـود و جنبـه عـقلایی پیـدا می‌
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وجـه تمایـز اساسـی انسـان بـا سـایر موجـودات، اختیـار اسـت و زمانـی ایـن اختیـار ارزشـمند 
کـه انسـان اطـراف اختیـار خـود را بـر اسـاس عقـل انتخـاب نمایـد. از طرفـی دیگـر بـرای صـدور  اسـت 
یک فعلی باید نسـبت به آن شـناخت وجود داشـته باشـد. یکی از افعال مهم انسـان‌ها، ازدواج اسـت 
کـه در زمـان حاضـر حتـی در معنـا و مفهـوم آن نیـز تغییـر حاصـل شـده اسـت و نظـرات مختلفـی در 
که توسـط خداوند تشریع  کـه یکـی از آن‌هـا الگـوی اسلامـی اسـت  بـاره شـکل و الگـوی آن وجـود دارد 
که  کـه چه ضرورتـی دارد از بین الگوهـای مختلفی  شـده اسـت. در ایـن مقالـه بـه ایـن سـؤال پرداختیم 
کـه جنبه عقلی  کلامـی  کـه در جـواب بـا رویکـردی فلسـفی  وجـود دارد از الگـوی اسلامـی پیروی شـود 
کسـی بخواهـد این ضرورت  گر  کـه ا و عـقلایی دارد اسـتفاده شـد. خلاصـه دلیـل اول و دوم ایـن اسـت 
که هر  را نپذیـرد، منتهـی بـه عـدم اسـتحاله ترجیـح بلامرجـح و نفـی غـرض از خداونـد حکیـم می‌شـود 
دو باطـل اسـت و لـذا حکـم ثابـت می‌شـود. دلیـل سـوم بـه قاعـده تبعیـت احـکام از مصالـح و مفاسـد 
تمسـک شـد و دلیـل ایـن قاعـده بعضـی عقلـی و بعضـی نقلـی بودند لکن بـاز بخاطر مقبولیـت آن نزد 
کند،  کسـی این دلیـل را بخواهـد نفی  گر  ئـی بـودن آن حفـظ مـی شـود. لذا ا مشـهور علمـاء، جنبـه عقلا
کننـد.  دلیـل چهـارم هـم بـه  گـزاره مشـهور و بلکـه اجمـاع علمـاء، ذمّّ می‌ عـقلاء او را بخاطـر نپذیرفتـن 
کـرده و از ایـن ملازمـه، عقـل را متقاعـد بـه پذیرفتـن ضرورت این  قاعـده ملازمـه بیـن عقـل و شـرع تکیـه 
کنـد و امـا دلیـل پنجـم هـم بـا اسـتفاده از حسـن و قبـح عقلـی و حسـن عدالـت و قبـح ظلـم،  الگـو می‌
کـه فـارق ازدواج  کنـد ولـی نسـبت بـه جزئیـات آن  عقـل حکـم بـه عدالـت بـودن وصلـت زن و مـرد می‌
کنـد و از ایـن  همباشـی و ازدواج اسلامـی اسـت؛ چـون موضـوع حکـم تمـام نیسـت، عقـل حکمـی نمی‌
رو بـه قاعـده الواجبـات الشـرعیه »الطـاف فـی الواجبـات العقلیه« تمسـک شـده اسـت تا بدیـن وسیله 

ضرورت الگـوی اسلامـی اثبات شـود.
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.)lib.eshia.irفقاهـت

طباطباىي، محمدحسـين )1374ش(، ترجمه تفسـير الميزان، قم، دفتر انتشـارات اسلامى، 
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چاپ 5.

 طباطباىي، محمدحسين  )1416ق(، نهاةي الحكمة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي ، چاپ 12

کریـم و ربانـی، محمدحسـن و جلال، قربـان )1395ش(، »تبعیـت احـکام از   عبداللهـی نـژاد، 
مصالح و مفاسـد«، مطالعات معرفتی در دانشـگاه اسلامی، دوره 20، شـماره 3 )ص374-359(.

مفاسـد  و  مصالـح  از  احـکام  تبعیـت  عـدم  یـا  »تبعیـت  )1384ش(،  ابوالقاسـم  علیدوسـت،   
)ص32-9(.  )6(2 اسلامـی،  حقـوق  واقعـی«، 

، افتخـار و روحانـی، عباسـعلی. )1400ش(، »بررسـی مصلحـت   فخـارزاده، راضیـه و دانـش پور
مبانـی فقهـی حقـوق  بـر فقـه اسلامـی«،  بـا رویکـردی  ایـران،  کـودک در حقـوق  ازدواج ولایی  در 

اسلامـی، شـماره ‎( 27ص 64-43(.

کبـر غفـاری و محمـد آخوندی،  کلینـی، محمـد بـن یعقـوب )1407ق(، الکافـی، تحقیـق علی‌‌ا  
تهـران، دار الکتـب الإسلامیة.

کیفـی«، پژوهش‌هـای  کارکـرد ازدواج: یـک تحقیـق  گلسـتانی بخـت، طاهـره )1395ش(، »  
روان شناسـی اجتماعـی، دوره ششـم، شـماره 23 )ص50-35(.

 محسـنی، طاهـره )1402(، »الگـوی خانـواده تـراز اسلامـی از منظـر امـام رضـا علیـه الـسلام«، 
مطالعـات اسلامـی خانـواده و زنـان، شـماره ‎( 2ص 41 - 84(.

کارکـرد خانـواده و احسـاس   ،  معینـی، زینـب )1400ش(، »مقایسـه سـبک زندگـی آرامش‎مـدار
رویـش روان شناسـی،  خوشـبختی همسـران در بیـن زوجیـن ازدواج‌هـای سـفید، سـنتی و مـدرن«، 

شـماره 58، )35 تـا 52(.

گرجـی، سیـده معصومـه )1400ش(، »هـدف از ازدواج در نگـرش اسلامـی«، معـارف   میـری 
علـوم اسلامـی و علـوم انسـانی، شـماره ‎( 6ص 25 - 44(.

ح شرائع الإسلام،   النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن )1362(، جواهر الكلام فی شر
تحقیـق علـی آخونـدی، بيروت، دار إحياء التراث العربی، چاپ هفتم.

 نوری، حسین‌ )1408ق(، مسـتدرک الوسـائل، تحقیق مؤسسـه آل البیت علیهم السلام، قم، 
مؤسسـه آل البیـت علیهـم السلام، چاپ اول.


